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سفری به اعماق 
با «ادبیات بی قرار» 

نگاهی کوتاه به کتاب 
«نقشه هایی برای گم شدن»

۴

قطار  تندروی  رنگ ها

پارسال، درست همين روزها بود كه مردم از آن همه بدوبدوهاى دم عيدى، يك ماسك و 
دستكش عايدشان شد و بعد هى اسپرى مى زدند به اين طرف و آن طرف، و نوع شست ورفت 

دم عيدى شده بود برق انداختن دستگيره ها، تلفن هاى همراه، دست ها و دوباره دست ها...
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زندگی امروزی سرشار از 
لحظه های ازدست رفته است.

کدام یک از شما توانسته  است به 
همان اندازه که درگیر مشغله های  

تأمین معاش و ایجاد تنوع در 
ابزار زندگی خود است ...

میراث دار ۲
هنر اصیل ایرانی

گفت گو با ناهید دلشاد راد، طراح، پژوهشگر و مدرس دوخت های سنتی 
و نواده سید ابوتراب غزنوی ، طراح لباس در دوره قاجار
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یک قدم برای درک لحظه های زندگی 
      بین همــه تبریک های روز 

اول عید که یکبــاره سرازیر 

گوشــی تلفــن همراهم شــده بود 

برخی هایش آن قدر شــبیه هم بود 

که حتی آدم حوصله یــک بار نگاه 

کردن نداشت. یکی ذهنم را چنان 

به  خودش مشــغول کــرد که نقل 

محفل چندروزه مان شد: «ورود به 

قرنی که همگی در آن خواهیم مرد 

مبــارک باشــد!» فرســتنده یــک 

اســتیکر گل سه شــاخه ســفید رز 

بدون احســاس هم  تنگش تزیین 

کرده بود. اولــش خنده ام گرفت از 

ایــن شــوخی بی موقــع. چنــد 

مرتبه ای خواســتم بنویســم مرکز 

تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه 

تهران قبل از عید مدام اعلام کرده 

هنوز یک ســال دیگر تــا آخر قرن 

مانده است اما هرچه سر و تهش را 

حســاب می کــردم هیــچ فرقــی 

نمی کرد و یک سال این طرف و آن 

طرف تــر تأثیر چندانی بــر زندگی 

کســی نداشــت. شــاید به همین 

دلیل هم بود که روز های آخر سال، 

فضــای مجــازی پر شــده بــود از 

کلیپ هایــی بــرای آخــر قــرن و 

خیلی ها دلشان می خواست اعداد 

و ارقــام را نادیــده بگیرنــد و یــک 

تبریــک سرراســت بــرای ۱۴۰۰ 

بســازند اما همیــن تقــارن بدون 

پشــتوانه دلیل  مهمی بود که  توی 

خانــواده  عیــد  اول  دورهمــی 

کوچکــمان شروع کردیم به تیشــه 

زدن به قبور امــوات دور و برمان و 

مدام ســال ها را به عقب بردیم و به 

آغاز سال ۱۳۰۰ رســیدیم. دست 

آخر یادهای زیــادی را هم گرامی 

پدربــزرگ  پــدر  از  داشــتیم! 

ندیده مان گرفته تــا خاله پیری که 

قدرت راه رفتن نداشــت. آن زمان 

وقتــی از ســکته مغــزی حــرف 

می زدند، در دنیای کودکی، تنها او 

را به یــاد مــی آوردیم. بعــد هم به 

مقدار لازم از تاریــخ و سرچ گوگل 

کمک گرفتیم. زیر و زبر تاریخ یک 

قرن ایران را مرور کردیم.  از طرفی، 

فهرســت خدابیامرزی هایــمان از 

اقوام و همســایه چنان بــالا زد که 

اول سال و ماه نویی کلی هنرپیشه 

و فوتبالیست و خواننده و دانشمند 

و محقق را هم که سال به ۱۲ ماه به 

یادشان نبودیم یکباره دوره کردیم 

و درباره شــان بــه انــدازه یک خط 

حرف زدیم. خلاصه همین شــد که 

انگار سر ســفره هفت ســین ۱۰۰ 

سال پیش نشســته بودیم و در یک 

بی قیــدی از کرونا و هــر چیزی که 

می توانســت حالمان را بد کند، با 

سرخوشی وارد قرن جدید شدیم!

راســتش فکر می کنــم آدم هرقدر 

به مــرگ فکــر می کند تــازه یادش 

می افتد چه قــدر بدهکار خودش و 

لحظه هایی اســت که هــدر داده و 

حرام کرده اســت. شاید همین شد 

کــه یکــی از اعضــای خانواده مان 

تصمیــم گرفــت مــرگ لحظه ها و 

اســارت در روزمرگی ها را از ابتدای 

ســال در یــک دفترچه یادداشــت 

بنویســید و ببینید دلســوزی و غم 

از دســت رفتن ســال های گذشته 

بیشــتر اســت یــا حــظ نــبردن از 

روزهایی که می دانســتیم می تواند 

شروعــی بــرای یک آغــاز باشــد. 

حقیقتــا آمــار و ارقام اســتخراجی 

از برنامــه همه افراد خانــواده طی 

گزارش کاری که در روز سیزده به در 

اعلام کرد به انــدازه ای عجیب بود 

که خودمان هــم باور نداشــتیم تا 

این اندازه به مــرگ لحظه ها عادت 

کرده ایــم. از چرخیــدن در فضای 

مجازی، تماشای فیلم های تکراری 

و دنبال کردن کتاب های نه چندان 

دلچســب تا معاشرت های بیهوده. 

شاید سال جدید بد نباشد شما هم 

یک دفترچه از روزمرگی ها داشــته 

باشید و به نتیجه اش فکر کنید.

قدمی برای سلامت روان بردارید
   دختربچــه کــه بودیــم، 

یادگرفتن هر کاری و انجام 

دادن هــر رفتــاری را بــه زندگــی 

مشــترک آینده وصل می کردند، به 

روزی که قرار اســت برای خودمان 

خانمی باشــیم و بــرای چنــد بچه 

مادری کنیــم. معادلــه پیچیده ای 

است این عشــق به زود بزرگ شدن 

برای دختری که مــادری کردن را با 

در آغوش کشیدن عروسکش تمرین 

می کند اما در بزرگ ســالی، گاهی 

قلبــش تحمل آن همه مســئولیت و 

نگرانی این و آن را ندارد. هرچه عدد 

شناسنامه هایمان بالا رفت، حسرت 

بچگــی و روزهــای گذشــته نیز در 

دلمان قوی تر شد.

بزرگ که شدیم و همسری و مادری 

را آغــاز کردیــم، کنار خوشــی ها و 

لذت ها، رنج کشــیدن و اندوه را هم 

با پوست و اســتخوان لمس کردیم، 

روزهایــی کــه گاه آن قــدر ســخت 

گذشــتند که هنگام تعریفش هم از 

آن همه صبر خود انگشــت به دهان 

ماندیم.

بعضی ســختی ها همچون روزهای 

بارداری، بی خوابی های بچه داری، 

غــم کنکــور و شکســت های مالی 

موقتی هستند و تمام شدنی اما وای 

به غم هایی که انگار انتهایی ندارند.

می گویم «انگار» زیــرا این رنج ها بر 

سر آدم هــای دیگری از این شــهر، 

ایــن سرزمین یــا دنیا آوار شــده اند 

اما زندگی شــان تمام نشــده است. 

این هــمان «پذیرش» روانی اســت 

که کمک می کند رنج را درک کنیم 

اما مســیر عادی زندگی را به بیراهه 

نکشــانیم. نمونه اش یک سالی بود 

که تمام شــد. اگر برای برخی کرونا 

تنهــا خانه نشــینی، بی حوصلگی، 

بیــکاری و نبــود سرگرمــی روزمــره 

داشت، از عده دیگری عزیز گرفت: 

مادر، پدر و فرزند.

با این همه، موهبت زنده بودن هنوز 

در اختیار ماســت. هریــک از ما هم 

تا جانی داریم، مســئول حال خوب 

یا حال بدمان هســتیم. اگــر بنا بر 

این بوده است که زنده بمانیم، پس 

مسئولیتی پیش روی ما گذاشته اند. 

حالا که مادر پایه و بنیان خانه است، 

به درون خــود توجه کنیــد و خود را 

دوباره بسازید.

برخلاف جمله های نادرســت برخی 

کتاب هــای بــازاری یــا شــاخ های 

فضــای مجــازی، قــرار نیســت غم 

نبودن عزیزتــان را فرامــوش کنید. 

آن را با خود نگه دارید زیرا غم ها نیز 

بخش مهمی از روان ســالم هستند 

اما تــا جایی که کیفیــت زندگی تان 

را تغییر ندهد. اگر هنــوز در دوران 

ناباوری مرگ دیگری هستید، هنوز 

نتوانسته اید روزهای بعد از طلاق را 

درک کنید و بپذیرید و درگیری های 

ذهنی تــان را نمی توانیــد مدیریت 

کنید، میــان برنامه  های امســالتان 

این باشد که از مشاور کمک بگیرید.

گاهــی گذشــته آن قــدر در ذهن ما 

بــزرگ و ســنگین اســت کــه اجازه 

زندگــی در زمان حــال را نمی دهد. 

یــا در گذشــته غوطه وریــم یــا در 

اضطراب آینده ایم. همین ها «حال» 

امروز مــا را بی رمق می کننــد و ما را 

بــه ســوی دل مردگــی و افسردگی 

می کشــاند. همان مــرگ تدریجی 

که ما را نمی کشــد اما ســهم ما را از 

دلخوشی های کوچک کم می کند. 

حالا کــه یادمــان داده انــد بیش از 

پیش، به نشانه های بیماری جسمی 

خود توجه کنیم، درباره علائم روانی 

نیز هوشیار باشیم. هر بی حوصلگی، 

بی میلی بــه لذت های روزمــره، بی 

اشــتهایی یا نداشــتن انگیــزه برای 

چند روز و چند هفته می تواند نشانه 

افسردگی ای باشد که از آن غافلیم و 

هرچه زودتر به فکر درمانش بیفتیم، 

ســلامتی خــود را از خطــر نجــات 

داده ایم.

   در گذشته های دور، شهرها و اجتماعات محلی 

بســترهای مناســبی بــرای تعامل هــا و زندگی 

اجتماعی بودند اما با صنعتی شــدن و گســترده تر شدن 

شهرها، نهادها و گردهمایی های کوچک از اهمیت افتاد 

و دولت هــا، به عنــوان دســتگاه اصلــی تصمیم گیــری، 

مسئولیت اداره همه امور مربوط به شــهرها و روستاها را 

برعهده گرفتند. با آشــکار شــدن ناکارآمدی راهکارهای 

تجویــزی و کلان، دوباره بازگشــتی به احیــای نهادهای 

تصمیم گیری خرد صورت گرفــت. این نهادهای محلی با 

وقوف کامــل به نیازهــا و مقتضیــات ســاکنان بومی در 

تصمیم گیری هــای شــهری، می توانند تأثیر بســزایی بر 

کیفیت زندگی ســاکنان محلی داشته باشند. شوراهای 

شــهری و روســتایی و حضــور زنــان در آن هــا از چنین 

دریچــه ای واجد اهمیت بســیارند. حضور زنــان در بدنه 

تصمیم گیــری شــورای شــهر و روســتا می توانــد ۲ اثــر 

اجتماعی-سیاســی عمده داشــته باشد. نخســت اینکه 

ظرفیت اجتماعات محلی می تواند به عنوان ابزاری برای 

حمایت از زنــان کارآفرین، شایســته، نخبــه و اثرگذار به  

خدمت  گرفته شــود. این ظرفیت اجتماعــی می تواند در 

تلاش جهت ارتقای سلامت عمومی، بهبود زندگی شهری 

و اجتماعی و تقویت اهــداف تغییــرات اجتماعی به  کار 

گرفته شود. در نتیجه، منابع موجود در شهر و روستا جهت 

رفع نیازهــای مربوط بــه اجتماعــات محلــی، به منظور 

حمایت و توانمندسازی زنان بســیج می شود. دیگر آنکه 

این حضور می تواند به توانمندسازی زنان و آگاهی بخشی 

آنــان منجــر شــود. هنــگام بهره گیــری از ظرفیت های 

اجتماعی زیست بوم ها، نیازسنجی ها و نقاط قوت و ضعف 

شهر و روستا و ســکنه آن موردتوجه قرار می گیرد و از این 

دریچــه می تواننــد در جهت توانمندســازی زنــان، مؤثر 

به شــمار روند. افــزون بر ۲ مــورد بــالا، باید بــه افزایش 

پیوندهای اجتماعی و ارتباطات بی واسطه نیز اشاره کرد. 

از آنجــا کــه منتخبان شــوراها افــرادی از میــان همین 

اجتماعــات محلــی هســتند، ارتباطات آن ها بــا فعالان 

اجتماعی و شهروندان ساده تر 

و دور از پیچیدگی ها و ضوابط سخت گیرانه ملاقات 

و دیدار با مقامات مرکزی خواهد بود. این مســئله، خود، 

می تواند سبب ساز درگرفتن مباحثات و گفت وشنودهای 

گروه هــا در اجتماعات محلی شــود و تعداد بیشــتری از 

شــهروندان را در فعالیت های سیاسی  اجتماعی شریک 

ســازد. خروجی چنین مواردی را می تــوان در ایجاد یک 

رویه پاسخ گویی شفاف مشــاهده کرد که به  دلیل توسعه 

مهارت های شهروندان در مطالبه گری وانجام گفت وگوها 

و مشارکت های سازنده به  وجود می آید. سیاست گذاری 

و تصمیم گیری در شوراهای شهری و روستایی را می توان 

مبتنی بر نگاه از پایین به بالا در نظر گرفت. این رویکرد بر 

تقدم خلاقیت و مشارکت محلی ســاکنان تأکید دارد که 

بهتر و بیشتر از دیگران درباره نیازها و راه حل ها اطلاعات 

و آگاهی دارند. بــا این  همه، در انتخابات پیش رو ســهم 

زنانی که متقاضی شرکت در انتخابات شوراها بودند کمتر 

از دور پیشــین اســت. علــت ایــن امــر را می تــوان در 

اطلاع رسانی نکردن درباره مطلوبیت حضور زنان و میزان 

اثرگذاری آن ها در جامعه دانســت. مشــارکت سیاسی را 

باید فرایند درگیر شــدن همــه گروه های مــردم در همه 

مراحل توسعه شــهری برای ظهور توانایی ها و قابلیت ها 

دانســت. از چنین منظری حضور زنان می تواند عنصری 

مهم در تحقق خواســت ها و مطالبات زنانه باشد. زنان با 

استفاده از امکانات موجود، به ویژه در فضاهای مجازی و 

با راه اندازی کســب وکارهای کوچک، نشــان داده اند از 

ســطح آگاهی و اطلاعات قابــل قبولی بــرای شرکت در 

عرصه هــای گســترده تر برخوردارنــد به ویــژه در عرصــه 

سیاســت که بدون حضور، مشــارکت و همــکاری زنان، 

تحقق هرگونه پیشرفت و تغییرات اجتماعی اگر ناممکن 

نباشد، به شدت دشوار است. شوراهای محلی، چه شهری 

و چه روستایی، فضای مناسبی هستند که از طریق آن ها 

می توان ظرفیت های اجتماعی بالقوه را به فعلیت رساند.

زنان در شوراهاى شهر و روستا

    سال ۱۴۰۰ را با اتفاق های ریز و درشت سیاسی آغاز کردیم. اما به نظر می رسد 

مهم ترین اتفاق قابل  پیش بینی امسال برگزاری ۲ انتخابات ریاست جمهوری و 

شوراهای شهر و روستا باشد. درباره نحوه حضور زنان در این انتخابات، گفته ها 

و شــنیده ها تاکنون بســیار بوده، اما پر واضح اســت به  دلیل اهمیت انتخابات 

ریاست جمهوری، به طور معمول، کمتر به انتخابات شــوراها پرداخته می شود. 

به ویژه درباره نقش و تأثیر زنان در اجتماعات محلی که با شناسایی نیازهای زنان 

و آشنایی با زیست بوم شهری می توانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند. حضور 

زنان در انتخابات شــوراهای شــهر، چه در قالب انتخاب کننــده و چه به صورت 

انتخاب شونده، اهمیت بســیاری دارد و می تواند زمینه را برای تغییرات بزرگ تر 

فراهم آورد .توجه به شوراهای شهر و روستا و  اجتماعات محلی، مسئله ای جدید 

نیست. 
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چایتان سرد نشود

حمیده وحیدی
روزنامه نگار

 تکتم جاوید  پرتو  
کارشناس ارشد روانشناسی

 فروغ  

سفری به اعماق سفری به اعماق 
با «ادبیات بی قرار» با «ادبیات بی قرار» 

نگاهی کوتاه به کتاب 
«نقشه هایی برای گم شدن»

مسئول صفحه
ساعت:

آقای نظافت
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



افزایش سهم ورزش 
در بهبود تندرستی بانوان

 آذین ساکی، نایب رئیس بانوان فدراسیون 
ورزش های همگانی، گفت: «توسعه فعالیت بدنی 

زنان» برای رسیدن به هدف بزرگ «خانواده 
سالم با ورزش» در اولویت برنامه های سال 

۱۴۰۰ قرار دارد. یکی از سیاست های کلان 
و موضوعات مهم در نظام توسعه فعالیت 

بدنی فدراسیون «کاهش کم تحرکی زنان» و 
«افزایش سهم ورزش در ارتقای تندرستی بانوان» 

با توجه به نقش سازنده و محوری آنان در نهاد 
خانواده است مشتمل بر محورهای ارتقای 

سلامت فردی و خودمراقبتی با ورزش.

فاصله باسوادی میان 
زنان و مردان به ۲/۸ درصد 
کاهش یافت

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه 
هم اکنون میزان باسوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال 
به ۹۶/۶ درصد رسیده است، با تأکید به رعایت عدالت 
جنسیتی در سازمان نهضت سوادآموزی گفت: 
براساس آخرین سرشماری سال ۵۵ پیش 
از انقلاب فاصله با سوادی میان زنان و 
مردان بسیار زیاد و ۲۶/۲ درصد، و مردان در 
مقایسه با زنان باسوادتر بودند اما در ۴ دهه 
گذشته، فعالیت شاید بالغ بر ۸۰ درصد حوزه 
سوادآموزی مختص زنان و دختران بوده است.

مادر گو و طلخند
نگاهی کوتاه به زنان شاهنامه

  در هند فرامانروایی به نــام جمهور حکمرانی می کرد 

که همسری خردمند داشت.

زنی بود هم گوهرش هوشمند

هنرمند و با دانش و بی گزند

از وصلت آن ها فرزندی متولد شــد به نام «گو» که رویش چون 

مــاه تابناک بــود. چون مــرگ جمهور نزدیک شــد، همسرش 

را وصیت کــرد بعد از وی فرزندشــان پادشــاه شــود. جمهور 

درگذشــت و چون گو کم سن وســال بــود، اطرافیــان رضا به 

پادشاهی او ندادند. چنین شد که پادشــاهی به عموی گو به 

نام «مای» رســید. مای مادر پری چهر گو را به همسری خویش 

درآورد. پس از چنــدی، آفریدگار فرزندی به آنــان عطا کرد که 

نامــش را «طلخند» گذاشــتند. سرنوشــت مادر گــو این گونه 

بود که مــای نیز درگذشــت و پــس از چندی ســوگواری، 

درباریان گفتند چون همسر ۲ شــاه درگذشــته پاکدامان 

و نیکوسرشت اســت و گزندی به دیگری نرسانده، سزاوار 

شاهی و افسری باشــد. رای خود را به مادر گو رساندند و 

از او خواســتند تا آن زمان که فرزندان لایق شاهی شوند، 

تاج را خود بر سر بگذارد و پس از آن نیز که پسران شهریار 

شــدند، آنان را همراه و آموزگار باشــد. زن نیز بر تخت 

شاهی بنشست و دادگری و عدالت پیشه کرد. مادر 

برای آموزش فرزندان خویش ۲ موبد پاک سرشــت 

برگزید تا آیین شــاهی بیاموزند. چندی گذشت و 

فرزندان به جوانی رسیدند و در دل آرزوی پادشاهی 

داشتند. از این سو، گهگاه گو و طلخند جدا از یکدیگر 

نزد مادر پارســای خویش می رفتند و از او 

جویای آن می شدند که کدام یک سزاوار 

پادشــاهی اند و آن زن خردمند به هردو 

بشــارت تاج کیانی می داد و آنــان را به 

شرم و پرهیز و دادگری امر می کرد. زمان 

گذشــت و هریک از پسران، خود را لایق 

تاج و تخت پدر می دانست و طرف دارانی 

گرد خــود جمع می کــرد. مادر چــون این 

دوگانگی بدید، خواســتار آن شــد تا در این 

امر بــزرگ تعجیل نکنند و بــا موبدی پاک نیت 

مشــورت کننــد. مــادر آن ۲ را نصیحت کــرد و به 

آنان بگفت که هر یک از آن ها بر تخت بنشــیند، باید 

گشاده دســت و خردورز باشــد، هوشــیاری پیشــه  ســازد که 

دشــمنان را ناکام ســازد. زن پارســا در ادامه چنین فرمود که 

چــون جمهور پادشــاهی دادگــر بود و بمــرد و مــای بر تخت 

بنشســت، مرا به همسری خویشــتن خواند و مــن بپذیرفتم تا 

سخن خاندان شــاهی در نهان بماند. اینک شما خواهان تاج 

و تخت گشته اید. اکنون اگر من هرکدام از شما را برای شاهی 

برگزینم، بی شک دیگری از من دلگیر خواهد شد. تنها به شما 

عزیزان می گویم از بــرای قدرت و ثروت خون خــود نریزید که 

این سرای پایدار نخواهد ماند. مــادر همه بزرگان را جمع کرد 

و دوباره نصیحت های خویش را نزد بــزرگان بر فرزندان بگفت 

و کلید گنج آن ۲ شاه درگذشــته را به فرزندان بداد. فرجام آن 

شد که ۲ پسر به نبرد تن دادند. چون جنگ آغاز گشت، خواب 

و خوراک از مادر ربوده شــده و دیدبانی را امر کرد محل رزم را 

زیر نظر بدارد. سرانجام پرچم گو بالا رفت و از آن میان نشــانی 

از طلخند دیده نشد و هویدا گشت که طلخند جان داده است. 

مادر چون به مرگ فرزند آگاه شــد، سر به دیوار کوبید و ناخن 

به روی خویش بکشــید. گو نزد مادر رفت و وی را به محل نبرد 

ببرد و بدو گفت رسم و آرایش سپاه و جنگمان چون راه و روش 

شطرنج بود و طلخندشاه مات گشــته بود و از فرت تشنگی 

جان بداد.

همی کرد مادر به بازی نگاه

پر از خون دل از بهر طلخندشاه

مادر شــب و روز را چنین با مرگ فرزند سپری کرد تا جان 

بداد.

قطار تندروی رنگ ها

  سال گذشته، درست همین روزها بود که مردم از 

آن همــه بدوبدوهــای دم عیدی، یک ماســک و 

دستکش عایدشان شــد و بعد هی اسپری می زدند به این 

طرف و آن طرف، و نوع شست ورفت دم عیدی شده بود برق 

انداختن دستگیره ها، تلفن های همراه، دست ها و دوباره 

دســت ها. عده ای خودکفا شــدند و کمر به درست کردن 

شیرینی های خانگی بســتند. بعضی ها هم کلک دیگری 

سوار کردند و تنور نانی در گوشه حیاطشــان برپا کردند و 

شروع کردند به پخت و پز نان خانگی. بازار پختن غذاها در 

بین مردم معمولی داغ شده بود و به به و چه چه دیگران سبب 

شد فست فودی ها و کافی شاپی ها به کل ناامید شوند. وقتی 

نان که از واجبات مردم بود به راحتی ساخته می شد، درست 

کردن پیتزا و قهوه که کار شاقی نبود! دیگر نمایش پختن 

غذاها در بالاترین حد تنوع و هنرمندی در بین خانم ها رواج 

پیدا کرد. از طرف دیگــر، اداره جاتی ها هم که نصفه نیمه 

مجبور به حضور در محل کار بودند، به ناچار جمله «دست 

نمی دهم چون شــما را دوست دارم.» را پشــت رایانه شان 

چسباندند و با دست کش پشت دست کش، دلخوش بودند 

که ۶ ماه نشده همه چیز مثل روز اولش می شود، اما نشد. 

عوضش توی فک و فامیل اتفاقات دیگری افتاد. برای نمونه، 

اگر کســی را می دیدی، می شــد همــه مردهــا و زن ها را 

متحدالشکل دست به سینه سلام علیک کرد و بعد، عاشقان 

اخبار، عاشــقان حوادث  رعب انگیز و تومخ بــرو، روزبه روز 

جدیدترین خبرهای آمار مرگ و میر را با رعب بیشتری بازگو 

می کردند. موج سنگین خبرها یک طرف، گرد نامرئی این 

موجود تیغ تیغی بیشــتر از جان مردم، توی روح و روانشان 

رخنه کرده بود: دست کشــیدن روی سطوح فلزی قدغن، 

برگزاری عروسی و عزا ابدا، کلاس و درس و دانشگاه تعطیل! 

نفس کشیدن بدون ماســک در هوای آزاد پارک ها اصلا، 

فاصله ها بیشتر و همه از هم فراری تر و به همین ترتیب از هم 

دور و دورتر شدن تا امسال دم عیدی که همه چیز رنگ عوض 

کــرد. زور تــرس از کرونا برای عــده ای رنــگ باخت و فقط 

بهانه اش ماند، بهانه برای دررفتن از رابطه با برخی آدم های 

اضافی، هرس روابط الکی، کشکی، مصلحتی و ... . حالا 

دیگر اگرچه ویروس ســنجه  خوبی برای تشــخیص میزان 

صمیمت آدم ها شده و تناقضات رفتاری را بیشتر نشان داده 

است، دیگر طوری شده است که یکی حاضر است بیمار شود 

اما از دیدن دوست از جان نزدیک ترش نگذرد. اگرچه از حق 

نگذریم عده ای عدالت در روابط را به خوبی رعایت می کنند 

و ویروس را مثل جنگی بی ســپاه می دانند کــه یک عده را 

مسموم خبرهای بد کرد و عده ای را راستی راستی با خودش 

برد و باقی دســت از غائله کشــیده نکشــیده، حد و حدود 

دیگری را تعیین کردند. آخر چاره چه بود؟ همین که امسال 

پای ماهــی قرمز به بازار باز شــد، یعنی نوید آمــدن بهار را 

می داد. مردم با ماسک ها ریختند توی خیابان ها. بساطی ها 

خوشحال و سرمست، با ماسکی به صورتشان، بساطشان را 

از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پهن خیابان کردند. گلدان ها، 

شمعدانی ها، سمنوفروش ها، کفش نو و جوراب نویی آمد و 

برخی خریدند و بعد انگار که بازی شطرنجی برپا باشد، همه 

معطل این بودند که کدام شهر نارنجی است و کدام زرد. از 

زرد به نارنجی می شد رفت، اما از زرد به قرمز ابدا! باید مثل 

حرکت فیل در شــطرنج، مورب از شــهری به شهر مدنظر 

می رفتند. اگرچه ویروس دیگر در تصور بعضی ها فراموش 

شده و دوباره دورهمی ها برپا شــده، باید هنوز ملاحظه آن 

عده ای که اخبار ناگوار را به روز دنبال می کنند بود و ازشان 

فاصله گرفت. دیگر در خانه هر کــس قواعد تازه ای تعیین 

شده است. یکی به اسپری الکل ایمان دارد، دیگری به آب و 

صابون و کس دیگری تنها به ماسک زدن در بیرون خانه. این 

چیزها باعث شــده عیددیدنی خانه اقوام کمابیش میسر 

شــود. برخی ها تلفنی و باقی دیدارهای کوتاه و با فاصله، 

بعضی ها هم همه رسوم را برپا کردند و محض رضای خدا هیچ 

فاصله ای را رعایت نکردند! انگارنه انگار یک سال نگذشته، 

آن قطار سریع السیر ویروس آمد و عده ای را با خودش برد. 

بعضی ها هم نصفه راه را رفته نرفته، پیاده شدند و جان سالم 

به در بردند. حالا که عید شده، صفحه  شطرنج روبه رویشان 

اســت. زنگ می زنند به فلانی و می گویند: «بلند شوید و با 

خانم بچه ها بیایید. پوســیدیم از بس تنها ماندیم!» و آن ها 

می آیند خانه شان و قند توی دلشان آب می شود که بالأخره 

مهمان دارند، بس که مردم ماندند توی خانه خبر بد خواندند 

و خزه بستند. به امید چه؟ به امید آنکه فردا قطار از شهر رد 

می شــود و می رود پی کارش، بی دردسر، امــا زهی خیال 

باطل! قطار در شهرها هنوز که هنوز است می چرخد و صفحه 

رنگی شطرنج به جای سیاه و سفید، هر بار رنگ های تازه ای 

نشان می دهد: نارنجی قرمز می شــود و زرد شاید که آبی. 

زندگی بر مدار رنگ ها برای ما تعیین تکلیف می کند. با این 

حال، اکنون همه منتظرند با واکسنی، ترمز قطار کشیده 

شود و دلخوش اند از حضور بهاری که با آمدنش، رمق به تن 

شهرها برگردانده است و همین غنیمتی است بزرگ. تنها 

خوش به حال گربه  روی پشت بام که خمیازه اش کش دار و 

بی حوصله است یا گنجشک های شلوغ کاری که در خلوت 

یک ظهر بهاری، شهر را روی سرشان گذاشته اند. در جهان 

حیوانات، خبری از هیچ قطار سریع السیر مرگباری نیست. 

پرنده پر می گیرد. کلاغ غارغار می کند و زنبور کوچک طلایی 

می پیچد به دور شــکوفه گیــلاس ولی آدم ها انــگار محو 

شده اند، کم شده اند، طوری که گمان نکنم کسی به عمرش 

این همه آدم های ماسک به صورت وحشت زده دیده باشد. با 

این همه، زندگــی ادامه دارد، حتی اگر ندانیم آیا امســال 

کسی می تواند ترمز این قطار را بشکد یا نه.

استعاره های شهر
نماد های نوروزی ســال جدیــد را یکی یکی 

در ســایت های گوناگون از نظــر می گذرانم، 

المان هایی که از رسیدن بهار خبر می دهند، 

اســتعاره های کوچک و به ظاهر کم اهمیتی 

که می توانند زیبایی شــهر را در روزهای آغاز 

ســال دوچندان کنند، انحنا هــای نرمی که 

نمی گذارنــد هرچنــد مدتی کوتــاه در میان 

زوایای تیز و تند ســازه های شهر گیر بیفتیم. 

نمادهــای نــوروزی می توانند تنهــا یکی از 

عنصر ها و نشانه های بصری برای زیباسازی 

شــهر ها باشــند، عنــاصری کــه در مناطق 

حاشیه ای شهر انگشت شمار یا  نایاب هستند. 

در یکی از پژوهش های چند سال اخیر خوانده 

بودم کــه عنصر زیبایــی در طراحــی فضای 

شهری از عناصری است که بیش از مردان به 

چشم زنان می آید و معیاری مهم برای سنجش 

یک شــهر مطلوب اززاویه نگاه زنان شــهر به 

شمار می رود. اما سهم زنان از این عنصر مهم 

در این سوی شــهر چیست؟ ســعی می کنم 

نشانه ها را توی ذهنم مرور کنم و به تنها چیزی 

که می رسم خود زنان هســتند! چیزهایی که 

خودشان برای خودشان ساخته اند، نت های 

موســیقی ای که آرام آرام کنار هم چیده اند تا 

موسیقی خودشــان را بنوازند. هر محدودیت 

و محرومیتی هم که باشــد، زندگی هیچ کس 

عاری از موسیقی نیست و آنان که گوش شنوا 

داشــته باشــند می توانند بشــنوند. و من با 

چشــم های خودم دیدم که زنان حاشیه شهر 

چگونه  توانســته اند ساز خودشــان را بزنند، 

آن هم با خودکفایی و خوداشتغالی به ویژه در 

زمینه های هنری. با انــدک امکانات، ابزاری 

را به دســت گرفته اند، خانه کوچکشــان را به 

کارگاه تبدیــل کرده اند و حالا چنــد نفری را 

هم سر کار آورده اند. جســت و جو هایم من را 

می رســاند به دل خانه ها و به دستان توانمند 

زنان حاشــیه شــهر، به ســمانه خانم، ساکن 

شهرک شهید رجایی مشــهد و مادر ۲ فرزند 

کــه هــنر مینــاکاری را در همین یک ســال 

دوران قرنطینه آموخته اســت. خانه اش را به 

کارگاهی پر از ســفال های خــوش آب و رنگ 

زیبا تبدیل کرده و بعد، دیگر زنان محله را هم 

بر سر کار آورده اســت. جســت وجو هایم من 

را می رســاند به منصوره خانم، هنرمند نقاش 

محله مصلی که حالا تصویرگــر چند مجله و 

هفته نامه است و تنها عناصر زیبایی زندگی او 

تابلو های نقاشی ای هستند که به در و دیوار 

خانــه اش آویخته اســت. نام هــا را یکی یکی 

مرور می کنم، زندگی هایی که تمامی ندارند، 

زنانی که نخواســتند واقعیت ســخت زندگی 

را تــاب بیاورند و حالا هرکدام به اســتعاره ای 

زیبا تبدیل شــده اند، آن هم بــا چیز هایی که 

خودشان به دست خودشان خلق کرده اند. اما 

این آثار خلق شده، چندان بیننده ای ندارند. 

تماشاگران نمایشگاه های کوچک آن ها برای 

دست سازه ها و تابلو هایشــان تنها خودشان 

هستند و همان چند همســایه و هم محله ای 

که گذرشان به آنجا بیفتد. کاش دستی باشد 

که این آثار را از پستو ها بیرون بکشد و به دل 

فرهنگ سراهــا بیــاورد، فرهنگ سرا های این 

ســوی شــهر که می توانند ظرفیت مناسبی 

برای نشان دادن آثار بانوان این منطقه باشند 

اما اکنون به دلایل مختلف، خالی و ســوت و 

کور هستند.

پاسخ به 
پرسش های 

حقوقی بانوان 

  در ایــن ســتون بــه پرســش های حقوقی 

مخاطبان عزیــز که با پیامک یــا تلفن ثبت 

شده باشــد پاسخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می توانند برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا 

به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شــماره 

پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  حدود ۳ ســال پیش در دادگاه ضامن شــدم. این فرد
محکوم به پرداخت ۱۰ میلیون دیه شــده است و می گوید 
توان پرداخت آن را ندارد. آیا امکان تقسیط دیه وجود دارد؟

درباره دیــه، مانند ســایر دیون مالــی، در شرایطی 

مدیــون می توانــد بــا اثبــات عــدم توانایــی خود، 

درخواست اعسار از پرداخت آن را به مراجع قضایی 

تقدیم کند که در صــورت تأیید اعســار وی، امکان 

تقسیط وجود دارد. بنابراین در صورت عدم توانایی 

و احراز آن، امکان تقسیط وجود دارد.

  پارســال زمینی خریدیم. زمانی را هم برای تنظیم سند
مشخص کردیم. حالا کسی که از او زمین را خریده ایم برای 
به نام زدن سند هیچ اقدامی نمی کند مثل اینکه زمین اصلا 
سند ندارد. آیا اکنون می توانیم فســخ کنیم و پول زمین و 

خسارت هامون را بگیریم؟

درباره فســخ برای معاملــه ای که در ســؤال مطرح 

شــد، ابتدا باید شرایطــی را که در قولنامــه در نظر 

گرفته شده است بررســی کرد. اگر در قولنامه شرط 

شده باشد که پس از گذشت زمان معینی در صورت 

انجام نشــدن تعهد معامله فسخ خواهد شد، در این 

صورت، می توانید برای فســخ اقــدام کنید. در غیر 

صورت، اگر برای فسخ معامله شرایطی در نظر گرفته 

نشده است، امکان فسخ وجود ندارد. در نهایت، اگر 

ادعای فروشــنده مبنی بر نبود ســند صحت دارد، 

باید برای دریافت ســند از اداره ثبت اقدام کنید اما 

اگر زمین سند دارد (دارای ســابقه ثبتی باشد) و به 

صورت قولنامه ای برای شما به فروش رسیده است، 

می توانید برای الزام به تنظیم سند اقدام کنید.

 آیا سوء پیشینه پاک می شود؟

بله، مدت زمان پاک شدن سابقه کیفری افرادی که 

مرتکب جرم شــده اند، با توجه به نوع جرم ارتکابی 

و نوع مجازاتی که متحمل شده اند، متفاوت است. 

با گذشت زمان های مقررشــده در قانون (ماده ۲۵ 

قانون مجازات اســلامی مصوب ۱۳۹۲) فرد مجرم 

دیگر دارای ســوء ســابقه نخواهد بــود و می تواند 

گواهی عدم سوءپیشــینه بگیــرد و مانند زمان قبل 

از ارتــکاب جــرم، از حقــوق اجتماعــی برخوردار 

شود.

  من به مهریه اعتقادی ندارم اما خانواده ام می گویند که
پشتوانه دختر است. آیا جایی مشاوره رایگان در این زمینه 

هست که استفاده کنم؟

ســؤال کمی گنگ است، اما برای مشــاوره رایگان 

حقوقــی و کیفــری، می توانید به واحــد معاضدت 

کانــون وکلا مراجعه نمایید و پاســخ پرســش های 

خود را درباره حق و حقوق بانــوان در ازدواج جویا 

شوید.

  پدرم جانباز بود و فوت کرد و مادرم هم  از دنیا رفته است 
آیا مستمری آن ها به دختر مطلقه که در حال حاضر مشغول 
کار هست و از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده می کند 

تعلق می گیرد؟

فرزندان اناث (دختر) متوفی مادام که شغل و شوهر 

اختیار نکرده باشــند، مشمول مســتمری خواهند 

بود و اگر از شــوهر خود به هر دلیلی جدا شــوند و 

شغل و حرفه ای نداشته باشــند، هم چنان مشمول 

دریافت مستمری می شــوند. درباره  سوال مذکور، 

با توجــه به اینکه دارای شــغل هســتند، مشــمول 

نمی شوند.

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

ناهید دلشاد راد متولد ســال ۴۵ در تهران است. 

خــوش ذوق و خوش صحبت اســت و شــادابی و 

تازگی ناشــی از علاقه او به کارش، در کلامش هم 

پیداست. محل کارش در مجتمع امام رضا در پارک 

ملت اســت، در اتاقی که در، دیوار و پنجره آن پر از 

هنرهای سکه دوزی، زغره دوزی، چهل تکه دوزی، 

پیله دوزی، پته دوزی، ســوزن دوزی و ... اســت و 

صندلی های چوبی میان کلاس که مدت هاســت 

در پــی همه گیــری کرونــا خالــی ماند ه انــد. 

صحبت هایمان در دل آن اتاق که هنرجویان زیادی 

را به خود دیده است و میان رنگ و فرهنگ اقوام گل 

می اندازد. البته مانند هر جــای دیگری، کرونا به 

کلاس های هنر هم سرک کشیده و به همین دلیل، 

مدت هاســت که آموزش هنری میان دلشاد راد و 

هنرجویانش رد و بدل نشده است.

 اولین لباسم را از یک چارقد آبی دوختم

همیشــه خلاقیت را چاشــنی دوخــت لباس ها 

می کــرد. وقتی ایــده ای بــه ذهنش می رســید، 

معطل الگوهای از پیش تعیین شــده  نمی ماند و 

خودش دست به کار می شد. هنوز به یاد دارد که 

اولین بار از چارقد آبی مادرش یک لباس دوخت. 

«آن روسری را مثلثی تا زدم. از ۲ مثلث آستین و از 

۲ مثلث دیگــر تنه لباس را دوختــم. آن موقع تازه 

گل دوزی یاد گرفته بودم و با نخ گلابتون روی آن را 

تزیین کردم. اما لباس را از مادرم پنهان می کردم 

به این دلیل که می ترســیدم دعوایم کند، اما یک 

روزی که اتفاقی آن را دید، تشــویقم کرد و از آن به 

بعد وســایل موردنیاز خیاطی و گل دوزی را برایم 

فراهم می کرد.»

ذوق و علاقه اش آن قدر بود که حتی در خواب هم 

کارهای هنری را می دید. دبیرســتانی بود و حتی یک 

زنگ تفریح هم بیکار نبود و رایــگان به بچه ها کارهای 

هنری یاد می داد تا جایی که مدیر دبیرســتان کلاسی 

جداگانه بــه او اختصــاص داد تا هــنرش را در اختیار 

دانش آموزان بگذارد. «کم کم از گــروه دانش آموزان به 

گروه معلمان رفته بودم. به یاد دارم که زنگ های تفریح، 

معلمان مــن را به دفــتر می بردند، چای و قهــوه به من 

می دادند تا هنر یاد بگیرند.»

 تقدیرم لباس خیاطی بر تن کرد

او به گمان خودش قرار نبود که خیاط شود. ذوق شعر 

و شــاعری داشــت و در حوزه آکادمیک هم به پزشکی 

علاقه مند بــود اما روزگار او را به ســمتی برد که خیاط، 

طراح و مدرس دوخت لباس شــود. «سال ۶۴ به همراه 

خانواده برای زندگی ساکن مشهد شدیم به این دلیل 

که پدرم محیط این شهر را برای پرورش ما بهتر می دید. 

آن موقع رشته تجربی می خواندم. همان روزها بود که 

با همسرم ازدواج کردم و زمانی کــه کنکور دادیم، من 

در تهران و او دانشگاه مشهد قبول شد. نمی خواستیم 

اول زندگی از هم دور بمانیم. به همین دلیل من به نفع 

تحصیل همسرم کنار کشــیدم و خیاطی را جدی تر از 

قبل دنبال کردم.»

 مهندسی معکوس

دلشــاد راد به اندوخته ای که از این هنر داشــت قانع 

نبود و دوست داشت همه فوت و فن کار را مانند مومی 

در دست داشته باشــد، به همین دلیل، علاوه بر اینکه 

در خانه برای اعضای خانواده اش لباس می دوخت، به 

آموزشــگاه هم می رفت تا دوره های مختلف خیاطی را 

ببیند. «ابتدا کارم را با یک چرخ خیاطی و مانکن شروع 

کردم. کم کم دایره مشتری هایم از خانواده و فامیل 

عبور کرد و غریبه ها هم سراغم می آمدند. 

کار بــه جایی رســید کــه آن قدر 

مشتری داشتم، نمی توانستم 

یک تنه به آن ها پاســخ گو 

باشــم. به همیــن دلیل 

می گرفتــم.  شــاگرد 

آن زمــان ماهــی ۵۰۰ 

هــزار تومــان درآمد 

داشتم که زیاد بود. 

جــدا از آن، دوســت 

دنیــای  در  داشــتم 

چیزهــای  خیاطــی 

بیشتری کســب کنم. از 

فروشگاه های تاناکورا لباس 

می خریدم. آن ها را می  شکافتم، 

الگــو می کشــیدم و از روی آن لباس 

می دوختم. حالا به این کار مهندسی معکوس 

می گویند.»

همین طور گوش به گوش آوازه هنر او در شــهر پیچید 

و به آموزش و پــرورش رســید. آن ها برای ایــن هنر در 

حوزه کار و دانش، استادکار نداشتند. دلشاد آن زمان 

جوانی بیست وپنج ساله بود و اداره، توقع داشت با زنی 

میان سال روبه رو شود، اما به هر حال کیفیت و دوخت 

تمیز نمونه کارها مخالفتی برای پذیرش او به عنوان یک 

معلم باقی نگذاشت. «همان سال برای من حکم دبیری 

زدند. ســاعت های زیادی به صــورت حق التدریس به 

دانش آموزان طراحی لباس نازک دوزی و ضخیم دوزی 

می آموختم. جدا از آن، دوخت و دوز لباس ها را در خانه 

هم ادامه می دادم. زمان زیادی را در طول روز برای کار 

می گذاشتم، اما علاقه ام به کار موجب شده بود از این 

شلوغی کلافه نشوم. به اصرار همسر و خانواده ام، کار 

در خانه را کنار گذاشتم تا فشار کاری ام کمتر شود.»

 خانه های فرهنگ، سرآغاز کارآفرینی

ناهید دلشاد راد اولین کســی بود که مدرک طراحی 

لباس از فنی و حرفه ای استان را گرفت. کار در آموزش 

و پرورش را نیز ادامه داد تــا زمانی که به دلیل بارداری 

مرخصی گرفت. پــس از زایمان نیز پــسر کوچکش را 

همراه خودش بــه کلاس ها می برد. یک چشــمش به 

پسرش بود و چشم دیگرش به دست هنرجویان تا قلق 

کار را از بر شــوند. «علاوه بر اینکــه لباس می دوختم، 

تزیینات آن را خودم انجام می دادم و این هنر را آموزش 

می دادم. آن زمــان در خانه های فرهنــگ، خیاطی را 

به بانــوان یاد مــی دادم. بعد از مدتــی تصمیم گرفتم 

دوخت های ســنتی را نیز به آموزش ها اضافه کنم زیرا 

این آموزش هزینه کمی داشــت. علاوه بر آن، این هنر 

می توانست برای بانوان اشــتغال زایی کند. استقبال 

بانــوان از این هنر زیــاد بود. ضمن اینکــه خلاقیت را 

در کار نیز خرج می کردم. برای نمونــه، آن موقع ترمه 

را روی میــت می انداختند اما بــا مطالعاتی که انجام 

دادم متوجه شــدم در زمان قدیم، ترمه را روی جهیزیه 

دختر اســتفاده می کردند. من دوباره ایــن موضوع را 

احیا کردم.»

او حتی سرمه دوزی را نیز که هنر اصفهان و تهران بود 

برای آموزش به مشــهد آورد. آن قدر استقبال زیاد بود 

که کلاس ظرفیت پذیرش بیشتری نداشت، اما بانوان 

حاضر بودند ایستاده این کارهای هنری را یاد بگیرند. 

«هیچ وقت به دانســته های خودم کفایــت نمی کردم 

و برای اینکه ســطح آموزشــم به مردم پایین نباشد، به 

دوره های آموزشــی می رفتم. می شود گفت تشنه هنر 

بــودم. هنوز هم هســتم. هر هنری کــه ببینم، 

دوست دارم که آن را یاد بگیرم.»

دلشاد راد معتقد است عاشق 

این کار اســت و هیچ وقت 

برای کســب درآمد کار 

نکــرده زیــرا از ابتدا 

خانــواده مرفهــی 

داشته است. به یاد 

دارد کــه در دوران 

دفاع مقــدس در 

مصلی مشــهد به 

جنگ زده هــا هنر 

می آموخت. سال ۸۱ 

بود که نمایشــگاهی 

با نام لباس های ســنتی 

برپا شده بود اما نمایشگاه پر 

بود از لباس های کهنه و چرخ دوز. 

دلشــاد هــمان روز اعتراضش را بــه گوش 

مدیریت رســاند و بعد از ارائه نمونه کارهایش، قرار بر 

این شد که در مجتمع پارک ملت تدریس کند.

 هنری که دست گیر چرخ های زندگی شد

اگر بخواهیم حســاب و کتاب کنیــم، تاکنون به بیش 

از ۱۰ هزار بانو هنر آموزش داده اســت کــه اغلب این 

آموزش ها زندگی آن ها را زیر و رو کرده است. کارآفرین 

شده اند. حتی بعضی هایشــان صادرات دارند. حال 

خوش و زندگی بر وفق مراد، همان چیزی اســت که او 

خودش را در آن سهیم می داند. «خیلی از هنرجویانم 

زندگی شان از این رو به آن رو شد. هنرجویی در رشته 

سرمه دوزی داشتم که شــوهرش بیکار بود. یک دختر 

پنج ســاله و یک پسر هفت ساله داشــت و در یک اتاق 

خانه مادرشوهرش زندگی  می کردند. اکنون علاوه بر 

اینکه بهترین سرمه دوز شده، از درآمدش ۳ طبقه خانه 

ساخته است. در یک طبقه آن ساکن است، یک طبقه 

را اجاره داده و آن یکی را فروخته است. جدا از آن، برای 

همسرش مغازه باز کرده است، پسرش مهندس شده و 

دخترش هم دانشجوست.»

او از زمانی که در ایــن مجتمع شروع بــه کار کرد، در 

پایان هر ترم آموزش خود، نمایشگاه برپا می کرد و البته 

با استقبال مردم روبه رو می شد. همین امر موجب شد 

به این فکر بیفتد تا نگارخانه مجتمــع را تجهیز کند و 

بهتر کارها را به نمایش بگذارد. او اولین کسی بود که 

مانتوهای ســنتی را در ایران رایج کرد. بعد از انقلاب، 

نمایشگاه تخصصی مد و لباس نداشتیم. حتی تهران 

چنین نمایشگاهی را برپا نمی کرد، اما او اولین کسی 

بود که جسارت کرد و نمایشگاه لباس ایرانی اسلامی را 

مطرح کرد. «آن زمان برپا کردن نمایشــگاه مد و لباس 

ســخت بود و مخالفت می کردنــد اما رایزنــی کردم و 

توضیح دادم کــه لباس ایرانی زیبا، عفیف و پوشــیده 

اســت. خوشــبختانه تاکنون توانســته ام بیش از ۲۰ 

نمایشــگاه تخصصی راه بیندازم. در هر کــدام از این 

نمایشگاه ها نیز سعی کردم خلاقیت داشته باشم. برای 

نمونه، چادر دانشجویی و چادر ساتنی را طراحی کردم 

و دوختم که خوشبختانه استقبال هم شد.»

 استاندارد طراحی لباس در ایران پايين است

او تا به حال علاوه بــر جای جای ایران، بــه بیش از ۲۰ 

کشور دنیا ســفر کرده و از هر کشــور یک هنر با خود به 

همراه آورده اســت. بــرای نمونه، نقاشــی روی پارچه را 

از اندونزی و مالــزی و روبــان دوزی را از چین یاد گرفته 

است. «در نتیجه سال ها تحقیق و پژوهشی که داشتم، 

متوجه شدم صنعت مد لباس کشــورمان الگوی بزرگی 

اســت که باید حفظ شــود. بزرگ ترین موزه های دنیا را 

دیده  و متوجه شده ام سوزن دوزی و گلابتون دوزی ایران 

تا آن کشورها رفته اســت، اما ما از آن ها درست استفاده 

نکرده ایم. متأسفانه هم اکنون استاندارد طراحی لباس 

در ایران خیلــی پایین اســت، در حالی کــه ما بهترین 

ترکیب رنگ هــا و بالاترین تأثیر روانی را در پوششــمان 

داریم. امیــدوارم این اســتاندارد به ســطح بین المللی 

برسد، اما رانت وجود دارد و کسانی در این حوزه فعالیت 

می کنند که توانایی و اســتعداد چندانــی در این زمینه 

ندارند.»  

بــه عنوان کســی کــه سال هاســت در حوزه آمــوزش و 

پژوهش طراحی لباس و ســوزن دوزی های ســنتی کار 

می کند، عضو انجمن هنرهای تجسمی استان خراسان 

و هنرمندان کل کشور است و حتی در سال ۸۷ کارآفرین 

نمونه کشــوری شناخته شــده اســت، بر این باور است 

که ســبک های لباســی که به تازگی وارد بازار می شود 

تناســبی با فرهنگ ما ندارد زیرا اطلاعات مردم در این 

زمینه کم است. «اولین باری که برای ارائه مانتوای سنتی 

نمایشگاه زدم، مخاطبانم بیشــتر هنرمندان بودند. به 

من می گفتند: چه طور می خواهی ایــن لباس ها را تن 

مردم کنی؟ من همیشه پاســخ می دادم که بالأخره یک 

روز مردم ما به اصل خودشان برمی گردند. من آرزو دارم 

لباس ایرانی را تن مردم ایرانی کنم.»

 می خواستم هویت ایرانی را به لباس ها برگردانم

دلشاد راد در سفرش به کشورهای خارجی مشاهده کرد 

که مردم این کشــورها زبان و پوشش اصیل خود را حفظ 

کرده اند و پیشرفت هم کرده اند. همین امر او را در هدفش 

مصمم تر کرد. او نمادهایی از تاریخ لباس ایران پیدا کرد 

و به عنوان مانتوی ســنتی به مردم ارائه داد. لباســی که 

خودش بر تن دارد یک پالتوی پته دوزی شده با رنگی شاد 

است که چیزی از عفاف و پوشــیدگی هم کم ندارد. «در 

همه فرهنگ های ایران ردا، قبا و عبا داریم. این لباس ها با 

سوزن دوزی تزیین می شده است که ضمن افزودن زیبایی 

به لباس، پوشش در نقاط ضعیف بدن هم بوده است. من 

سعی کردم هویت ایرانی را به لباس هایمان برگردانم.»

او به عنوان کســی که سرمایه اش را صرف تولید و نوآوری 

در احیای هنرهای سنتی کرده و تاکنون ۱۲ جلد کتاب 

را در همین تالیف کرده است، هنرمندانی مانند خودش 

را در ایــن زمینه مهجور می داند. «کارشناســی درســت 

در نمایشــگاه مد و لبــاس نداریــم و این ضعف اســتان 

خراسان است. تنها خواسته ام از مسئولان این است که 

استادکارها را از یاد نبرند. دست کم از من و افرادی دیگر 

عمر و سرمایه مان را در این کار گذاشته ایم نظر کارشناسی 

بخواهند.»

   زمانى كه به دنيا آمد، روحش هم خبر نداشت كه در ميان خانواده اى چشم به جهان گشوده 
است كه هنر خياطى موروثى ميان آن ها دست به دست مى شده است. خريد لباس از بازار در 

خانواده  آن ها معنايى نداشت به اين دليل كه -بيش و كم- همه شان حتى بعضى از مردان 
آن ها طراحى و دوخت لباس را ياد گرفته بودند. ناهيد دلشاد راد از نوجوانى نه براى حفظ 

هنر موروثى خانواده، بلكه از روى اصرار و علاقه  خودش جذب دوخت و دوز شد. او از 
دوازده سالگى دستش با نخ و سوزن آشنا شد و خياطى، گل دوزى، بافتنى و ... را از 

مادربزرگ آموخت. او از همان ابتدا به الگوهاى ديگران براى خياطى بسنده نمى كرد و هر 
ايده اى در ذهنش جولان مى داد، آن را روى كاغذ پياده مى كرد. حالا  بيش از تعداد سال هاى 

عمرش، يعنى 55 هنر آموخته و تدريس كرده است. برخى از هنرهاى خاك خورده را احيا كرده و 
پيش گام مد در حوزه لباس هاى سنتى است. دلشاد راد، نواده سيد ابوتراب غزنوى مهراب شاهى است كه در 

دوره قاجار خياط فرنگى دوز ايران بوده و دوره طراحى دوخت را در مسكو گذرانده است. او براى اولين بار كت و 
شلوار و كت و دامن را مردم در ايران دوخت و چرخ خياطى «كهلر» را وارد ايران كرد. او به جرئت مى تواند بگويد 
كه لباس هاى 3 يا 4 نسل خانواده  كار خودشان است. دايى ها و برادرهايش هم دوخت و دوز بلدند. با اينكه آن را 
به عنوان حرفه دنبال نكرده اند، اما زير و بم اين هنر را ياد دارند. نام كارى  دلشاد راد خاتون زردوز زرنگار مشهد 

است و سال هاست در مدرسه ها، خانه فرهنگ و ... زكات هنرش را مى پردازد.

   زمانى كه به دنيا آمد، روحش هم خبر نداشت كه در ميان خانواده اى چشم به جهان گشوده 
است كه هنر خياطى موروثى ميان آن ها دست به دست مى شده است. خريد لباس از بازار در 

خانواده  آن ها معنايى نداشت به اين دليل كه -بيش و كم- همه شان حتى بعضى از مردان خانواده  آن ها معنايى نداشت به اين دليل كه -بيش و كم- همه شان حتى بعضى از مردان 
آن ها طراحى و دوخت لباس را ياد گرفته بودند. ناهيد دلشاد راد از نوجوانى نه براى حفظ 

ايده اى در ذهنش جولان مى داد، آن را روى كاغذ پياده مى كرد. حالا  بيش از تعداد سال هاى 
عمرش، يعنى عمرش، يعنى 

سعیده آل ابراهیم

اولین باری که برای ارائه 
مانتوای سنتی نمایشگاه زدم، 
مخاطبانم بیشتر هنرمندان 

بودند. به من می گفتند: چه طور 
می خواهی این لباس ها را تن 

مردم کنی؟ من همیشه پاسخ 
می دادم که بالأخره یک روز مردم 
ما به اصل خودشان برمی گردند. 
من آرزو دارم لباس ایرانی را تن 

مردم ایرانی کنم

نسیم  نگار موقر مقدم

نسیم  نگار موقر مقدم

 سحر نیکوعقیده 
خبر نگار

 مهربانو  سحر نیکوعقیده 

هنگامه  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

بود که مــای نیز درگذشــت و پــس از چندی ســوگواری، 

 شــاه درگذشــته پاکدامان 

و نیکوسرشت اســت و گزندی به دیگری نرسانده، سزاوار 

شاهی و افسری باشــد. رای خود را به مادر گو رساندند و 

از او خواســتند تا آن زمان که فرزندان لایق شاهی شوند، 

تاج را خود بر سر بگذارد و پس از آن نیز که پسران شهریار 

شــدند، آنان را همراه و آموزگار باشــد. زن نیز بر تخت 

شاهی بنشست و دادگری و عدالت پیشه کرد. مادر 

 موبد پاک سرشــت 

برگزید تا آیین شــاهی بیاموزند. چندی گذشت و 

فرزندان به جوانی رسیدند و در دل آرزوی پادشاهی 

داشتند. از این سو، گهگاه گو و طلخند جدا از یکدیگر 

نزد مادر پارســای خویش می رفتند و از او 

جویای آن می شدند که کدام یک سزاوار 

تاج و تخت پدر می دانست و طرف دارانی 

گرد خــود جمع می کــرد. مادر چــون این 

دوگانگی بدید، خواســتار آن شــد تا در این 

امر بــزرگ تعجیل نکنند و بــا موبدی پاک نیت 

مشــورت کننــد. مــادر آن 

آنان بگفت که هر یک از آن ها بر تخت بنشــیند، باید 

میراث دار 
هنر اصیل ایرانی

گفت گو با ناهید دلشاد راد، طراح، پژوهشگر و مدرس دوخت های سنتی 
و نواده سید ابوتراب غزنوی ، طراح لباس در دوره قاجار
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تاکنون 

اندیشیده اید که 

بازارهای مصرفی 

چه طور شما را به 

تقاضاکنندگانی 

دائمی تبدیل 

می کنند؟ چگونه 

خود را محصور 

در خواست ها و 

نیازهای بی پایان 

می بینید که هر روز 

باید وسیله تازه تری 

تهیه کنید؟

سفری به اعماق 
با «ادبیات بی قرار» 

نگاهی کوتاه به کتاب «نقشه هایی برای گم شدن»

 جستارنویسی چیست؟ شاید ساده ترین و جالب ترین معنایی 

که برای آن در نظر گرفته اند، همین تعریف موجز باشد: «ادبیات 

بی قرار»، درست مانند زمانه ما که بی قراری بخش مهمی از آن است. ما 

هم در افکار و هــم در زندگی روزمره مان، نوعی بی قــراری دائم را تجربه 

می کنیــم. از ایــن کار بــه آن کار می پریم، از این شــاخه به آن شــاخه 

سرگردانیم و افکارمان نیز مدام از این موضوع به آن موضوع جهش دارد. 

انگار خودمان نوعی جستاریم که باید نوشته شــود تا سامان بگیرد. به 

عبارت دیگر، جستارنویسی فرمی گریزپا برای گفتن رخدادهایی است 

که در زندگی نویسنده رخ داده، رویدادهایی که تمام شده اند اما رد پای 

آن ها در حافظه و احســاس او باقی مانده اســت. از کودکــی بگیرید تا 

اکنون، جستارها کنار هم جورچینی را می سازند که شاید تصویری نسبتا 

مبهم از زندگی نویسنده بدهد اما در روح و روان خواننده اثری عمیق به 

جای می گذارد. انگار که آن جســتارها را خودش نوشــته باشــد. نوعی 

خویشــاوندی پنهان بین مقولات غریبــه! کتابی که ایــن هفته معرفی 

می کنیم نوعی جستارنویسی جذاب اســت به  قلم خانم ربه کا سولنیت 

که انتشــارات «اطراف» آن را ترجمه و چاپ کرده، ناشری که نشان داده 

اســت در گشــودن فضاهای تازه در عرصه ترجمه موفق اســت. کتاب 

«نقشه هایی برای گم شدن» که شاید اسم دیگر آن می تواند «کتاب آبی» 

باشــد، مجموعه ای از جســتارهای خواندنی خانم ســولنیت است. با 

خواندن کتاب، انگار کنار یک ساحل نشسته اید و باد صورتتان را نوازش 

می دهد. انــگار به پیــاده روی رفته اید، فــارغ از همــه اضطراب ها و 

دل مشــغولی هایی که زندگی روزمره شما را درگیر خود کرده 

است. خواندن کتاب «نقشه هایی برای گم شدن» کمک 

می کند نگاه کاوشگر و جست وجو در زندگی را جدی 

بگیرید. نویسنده آمریکایی، خانم سولنیت، در 

این گم شدن، گشــت و گذار و سکوتی که با 

کتابش به ما عرضه کرده است، در پی آن 

اســت که بگوید قرار نیســت به صورت 

مشــخص به دنبــال نتیجــه  ای برای 

زندگی مــان باشــیم. همین مســیر 

زندگــی و کشــف ناشــناخته ها به 

خودی خود نتیجه اســت، مسیری 

که می توانیم به اجزای آن فکر کنیم 

و از آن لذت ببریم. خانم ســولنیت 

فعال حقــوق زنان و فعــال محیط 

زیست است و البته روزنامه نگاری 

که در حوزه سیاست و نقد ادبی آثار 

کتــاب  دارد.  توجهــی  درخــور 

«نقشه هایی برای گم شــدن» به شما 

کمک می کند در اجزای زندگی تان گم 

شوید. مگر نه این است که «تا زمانی که گم 

نباشــیم، تــا زمانی که جهــان را گــم نکرده 

باشــیم، نمی توانیم خود را بیابیم و بدانیم کجا 

ایســتاده ایم.»؟ پس چــه توصیه ای بهــتر از اینکه 

«جهان را واگذارید و در آن گم شوید تا روحتان را بیابید.» 

کتاب ۹ جستار دارد: «حلقه های گل مینا»، «آبی دور دست»،  

«دو سر پیکان» و «خانه یک طبقه» برخی عناوین این جستارهاست که با 

هر کدام از آن ها با بخشی از خودتان روبه رو می شوید.خواندن این کتاب 

را به آن هایی که عاشق سفرند اما این روزها نمی توانند به سرزمین های 

ناشــناخته و شــهرهای دور و کوچه هــای غریب ســفر کنند پیشــنهاد 

می کنیم . این کتاب سفری است همراه نویسنده به آبی بیکران.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

یادی از حکومت 
زنان در نوروز

   بخــش عمــده ای از تاریــخ، فرهنگ و 

باورهــای عامیانه از طریق شــفاهیات و 

سینه به ســینه منتقل شــده اند. در واقع، بررسی 

ایــن روایت هــا موجــب می شــود کارکردهــای 

فرهنگی هریــک از اقوام و گروه ها مورد بررســی 

قــرار گیرنــد. در قدیــم، زنــان در ایام نــوروز به 

تفریحــات و سرگرمی هایــی می پرداختنــد کــه 

بخشی از آن بین مردم خراسان رواج داشته که به 

مرور زمــان از بین رفته یا رو به فراموشــی  اســت 

هرچند در سال های گذشــته برخی پژوهشگران 

با جمع آوری فرهنــگ و فولکلور شــفاهی تلاش 

کرده اند بــه ثبت آن بی تفاوت نباشــند و در واقع 

میراث شفاهی گذشــتگان را تدوین کرده اند. از 

جمله می توان به ســید علی میرنیا اشاره کرد که 

تحقیقات مفصلی درباره ایلات و عشایر خراسان 

و فرهنگ این خطه داشته و به مراسم زنان بیمرغ 

گنابــاد پرداختــه اســت. هم چنیــن ابراهیــم 

شــکورزاده بلوری در کتاب «عقاید و رسوم مردم 

خراسان»، حکومت زنان در بیمرغ گناباد را شرح 

داده و دکتر باســتانی پاریــزی در کتاب «خاتون 

هفت قلعــه» بــه این رســم دیریــن و نقــش زنان 

پرداخته اســت. به نظــر می رســد محلی نگاران 

تاریخ خراســان به حضــور زنان در مراســم های 

فرهنگی بی تفاوت نبوده اند و همواره بخشــی از 

پژوهش های ایشــان به این موضــوع اختصاص 

دارد. در ایــام نــوروز در مناطقــی از نیشــابور 

دخــتران و زنــان جــوان در محل محصــوری که 

پیش تر انتخاب شــده اســت همه بعدازظهرهای 

۱۳ روز نوروز جمع می شوند و به دست افشانی و 

انواع ورزش های ســبک می پردازند. بنابه نوشته 

نویســنده «نیشــابور شــهر فیروزه»، آنان بهترین 

لباس خود را می پوشند. در گذشــته، آیین های 

مخصوص زنان در مناطق مختلف خراسان برگزار 

می شــد که مردان حق حضور در آن را نداشتند و 

چنانچه کســی مرتکب خطا می شــد، زنان وی را 

تنبیه می کردند. حکومت زنــان در نوروز از دیگر 

آیین هایی اســت کــه در بیمــرغ گنابــاد انجام 

می شد. بنا به نوشــته ای، در روز نهم تا سیزدهم 

فروردیــن، حکومــت و اختیارات به دســت زنان 

می افتاد، هیچ مردی حق نداشــت از خانه خارج 

شــود و اگــر خــارج می شــد، زنــان اورا تنبیــه 

می کردنــد. زن هــا وســایل و مایحتــاج را تهیه و 

زندگی را اداره می کردند و بیشتر روز را در خارج 

از خانه می گذراندند. بنابراین در بیمرغ جایی به 

نام نوروزگاه وجود داشته است که زنان و دختران 

در روز های نخســت ســال به آنجا می رفتند و به 

دست افشــانی و شــادمانی می پرداختنــد. از 

رسم های جالب این بوده است که هیچ مردی در 

ایــن روز ها حــق نزدیک شــدن بــه نــوروزگاه را 

نداشــته اســت. گاهی بعضــی غریبه هــا هوس 

تماشای نوروزگاه به سرشان می زد. دختران گرد 

او حلقــه می زدنــد و او را وادار به دست افشــانی 

می کردند یــا وادار بــه خوانــدن. در صورتی که 

خلاف خواســته های آن ها انجام می داد کتکش 

می زدند تا دوباره هوس نــوروزگاه به سرش نزند. 

بنابراین در ایــام نوروز زنان روســتا حاکم آبادی 

می شــوند و هیچ مردی حق ندارد از خانه خارج 

شود و اگر خارج شود، زنان او را تنبیه می کنند.

شروط و نحوه 
بازنشستگی بانوان

بر اساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی سن 
بازنشستگی زنان ۵۵ سال است مشروط بر 
اینکه متقاضی بازنشستگی دست کم ۲۰ سال 
سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.  اگر 
مستمری وی از حداقل حقوق مصوب کمتر 
شود همان حداقل حقوق به او پرداخت 
خواهد شد. هم چنین اگر زنی ۱۰ سال 
سابقه و ۵۵ سال سن داشته باشد می تواند 
بازنشسته شود. این در حالی است که اگر 
متقاضی کمتر از ۱۰ سال سابقه داشته باشد با 
پرداخت یکجای حق بیمه سنوات کسری 
(تا ۱۰ سال) می تواند بازنشسته شود.

 زنان مدیران فرهنگی خانواده هستند

واقعیــت اجتماعی این اســت که در هیاهــوی رفاه 

و تمــدن و افزایش روزافــزون ابزارهای آســایش افزا 

در انجام کارهای منزل و شــغل خانــه داری، عنصر 

زمان اگرچه بــه طور نســبی اما با سرعت از دســت 

می رود. اما آیا این همــه دغدغه برای در رفاه ماندن 

نیــازی ضرور برای بقــا و افزایــش کیفیــت زندگی 

است؟ اینکه به عنوان یک خانم و مدیر داخلی خانه 

پیشرفت زندگــی و کیفیت زندگی را بــرای خودتان 

و تمــام اعضــای خانــواده چگونه تعریــف می کنید 

همان عنصر مهمی اســت که به ســبک زندگی شما 

و میزان دغدغه منــدی و شــکل دغدغه هایتان فرم 

و جهت می دهد. چه در نگاه ســنتی و چــه در نگاه 

مدرن، زن کانون خانواده و شــکل دهنده و پرورنده 

و جهت دهنده مســیری اســت که یک خانواده طی 

می کند. تاریــخ اجتماعی زنان مؤید این امر اســت 

که زنان حتی در فضای اندرونی با ســبک و ســیاق 

خود در پروراندن فرزند و جهت دهی به افکار مردان 

دارای سهم چشــمگیری در شــکل گیری فرهنگ و 

ارتباط متقابل با جامعه بوده انــد. این روند در دوره 

کنونی نیز هم چنان به قوت خود باقی است و چه بسا 

با افزایش آگاهی زنــان درباره حقوق اجتماعی خود 

و شکوفاســازی توانمندی هایشان بیشــتر نیز شده 

اســت. این توانمندی ها چه در حــوزه فعالیت های 

اجتماعی و چــه فعالیت های خانوادگــی در حیطه  

افزایش مهارت های فردی برای بهبود بخشی کیفیت 

زندگی رخ داده است اما آیا زنان توانسته اند در کنار 

افزایش مهارت های هوش هیجانی خود که شــامل 

مهارت هایی نظیر ارتباط مؤثر، کنترل خشــم و غیره 

اســت، ذهن خود را در زمینه نگاه تــازه و کارامد به 

زندگی و لحظات آن نیز پرورش دهند؟

 تبلیغات مضر و تأثیر معکوس بر دانش و آگاهی زنان

متأسفانه پاسخ این سؤال با نگاهی به سبک زندگی 

اکثریت زنان، خیر اســت. زن امروز اگر چه از امکان 

مؤثر تحصیل تا مقاطــع عالی برخوردار اســت یا به 

رسانه های مختلف که می توانند منبع افزایش آگاهی 

باشند دسترسی دارد، متأسفانه استفاده کارآمدی از 

دانشی که به دست می آورد نمی کند. چنان درگیر و 

دار تبلیغات گسترده عرضه و تقاضای بازارهای ملی 

و محلی و جهانی خود را محصور می یابد که مجالی 

برای رهایی ایجــاد نمی کند، رهایــی از آن تصوری 

که از ســوی بازارهای تولیدی به عنــوان زندگی برتر 

برای ذهــن او ایجــاد می شــود. در واقــع زن امروز 

خوراک ذهنــی اش را با رســانه های گوناگون تأمین 

می کند و در بیشــتر مــوارد، از ســوی بازارهایی که 

به دنبال تقاضا برای عرضه محصولاتشــان هســتند 

جهت دهی می شــود. اندیشیدن ســطحی و گاهی 

هیچ نیندیشــیدن و گاهی نیز سپردن مسیر اندیشه 

به دســت رســانه ها و آنچه بازار می گوید زن امروز و 

انسان امروز را از مرحله خودســنجی و خودارزیابی 

عاقلانه و دانش محور برای جهت دادن به زندگی دور 

می کند. اگرچه این شرایط  مختص زنان نیســت، از 

آنجا که زنان هم چنان و تا همیشــه نقش پر رنگی در 

شکل بخشی به شخصیت نســل ها به ویژه در شش 

سال اول زندگی که بســیار تعیین کننده است دارند 

از زنان انتظار بیشــتری می رود که اگر قرار اســت به 

جامعه بــزرگ تقاضاکنندگان بــرای افزایش عرضه 

محصــولات تجــاری و مصرفــی بپیوندند بــا آگاهی 

درســت و واقــع گرایانه تــری گام بردارنــد. تاکنون 

اندیشــیده اید که بازارهای مصرفی چه طور شــما را 

به تقاضاکنندگانی دائمــی تبدیل می کنند؟ چگونه 

خود را محصور در خواســت ها و نیازهــای بی پایان 

می بینید که هر روز باید وســیله تازه تری تهیه کنید؟ 

ســاده ترین مثال لوازم منزلی اســت که شاید سالی 

یک بار هم در خانه شــما کاربرد نداشــته باشند اما 

به هر سختی و دشــواری، آن ها را تهیه می کنید تا از 

قافله مصرف گرایی و خوداظهاری روانی جا نمانید. 

شــما به طور فرهنگی به چشم وهم چشــمی کردن و 

سبقت در ایجاد تنوع از طریق پیوسته خرید کردن و 

انباشتن آشپزخانه از ظروف کاربردی و غیرکاربردی 

عادت می کنید. مثال وسایل آشــپزخانه ساده ترین 

و ملموس ترین مثالی اســت که دست کم یک بار در 

زندگی آن را تجربه کرده اید. یک دســتگاه قهوه ساز 

فرانسوی که ســالی یک بار هم اســتفاده نمی شود 

چه گونه از آشــپزخانه شــما سر درمــی آورد؟ چه قدر 

توانایــی مهــمان داری در آپارتمــان هفتادمتری را 

دارید یا امکان اقتصادی مهمانی دادن که ۴ دســت 

هجده پارچــه چینی، کریســتال، آرکوپــال و غیره را 

خریداری می کنید؟

 از دست رفتن لحظه ها برای خلق آرامش

 زن امروز در هیاهوی ایجــاد تنوع هایی که چندان 

الزامی نیســت و بیش از آنکه حالش را خوب کند او 

را با دغدغه تأمین هزینه هــای مصرف گرایی روبه رو 

می ســازد، چایش سرد می شــود. این یک اصطلاح 

برای مشغله زیاد داشتن و از دست رفتن لحظه های 

کوچک و ســاده برای خلق آرامش در زندگی است. 

زن امروز بــه آن انــدازه درگیر تأمین لــوازم متنوع و 

پاســخ گویی به بازار سرمایه داری و مصرف است که 

فرصت نمی کنــد از آن ابزار اســتفاده کند. بهترین 

فنجان هــا را خریداری می کند امــا زمانی که درگیر 

تأمیــن قســط های هــمان فنجان هاســت، فرصت 

نمی کند چایش را بنوشد. به این مهم بیندیشید که 

کیفیت زندگی را به چه قیمتی افزایش خواهید داد و 

سپس بیندیشید در داستان ناتمام مصرف گرا بودن، 

شما چه نقشــی را برعهده گرفته اید و این نقش چه 

پیامدهایی برای شما داشته است.
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چایتان سرد نشود
 زندگى امروزى سرشار از لحظه هاى ازدست رفته است.كدام يك از شما توانسته  

است به همان اندازه كه درگير مشغله هاى  تأمين معاش و ايجاد تنوع در ابزار 
زندگى خود است درگير فراغت و تفريح و لذت بردن از لحظه لحظه زندگى 

باشد؟ چه بسا ساعت ها و لحظه هاى كار و گرفتارى ها بر ساعت ها و لحظه هاى 
شب نشينى ها و استراحت كردن ها مى چربد. چنانچه يك زن خانه دار باشيد 
آيا زمانى براى فراغت شما تعريف شده است؟ با توجه به اينكه مطابق تجربه 

روزانه خود مى دانيد يك زن خانه دار ساعت مشخص كار و فراغت از كار ندارد و 
اگر زن شاغل باشيد كه دوشغلى بودن شما حتمى است: شغلى اجتماعى براى امرار 

معاش و تأمين نيمى از هزينه هاى خانواده و شغلى خانگى كه همان امر خانه دارى و 
همسردارى است. هرچند فرهنگ و جامعه خانه دارى و همسردارى را شغل در نظر نمى گيرد، 
صرف زمان براى انجام انتظارات اجتماعى و وظايف نقش همسرى و مادرى كتمان ناپذير است.
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نقشه هایی برای گم شدن
 نویسنده:  ربکا سولنیت

«نقشه هایی برای گم شدن» که شاید اسم دیگر آن می تواند «کتاب آبی» 

باشــد، مجموعه ای از جســتارهای خواندنی خانم ســولنیت است. با 

خواندن کتاب، انگار کنار یک ساحل نشسته اید و باد صورتتان را نوازش 

می دهد. انــگار به پیــاده روی رفته اید، فــارغ از همــه اضطراب ها و 

ناشــناخته و شــهرهای دور و کوچه هــای غریب ســفر کنند پیشــنهاد 

می کنیم . این کتاب سفری است همراه نویسنده به آبی بیکران.
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